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نکاتی درباره نمایشگاه «دشنه در  دیس»
فاصله میان تردید و انتخاب

بهرام دبیری و نقاشــی هایش بــا آن فیگورهای  �
لطیف، فضایــی آرام، خطوطی ظریــف و رنگ های 
سرخ و آبی لوندش همواره برای جامعه هنری ایران 
نــام و رویدادی آشناســت. آثار متأخرش سرشــارند 
از امیــد به حیــات، آرزو و ســرایش ترانه های بزرگ 
زندگی؛ اما «دشــنه در دیس» مجموعه ای از ۲۳ اثر 
چاپی کاملا متفاوت است از دبیری؛ متفاوت با آنچه 
چشــم هایمان عادت کرده  اســت از او ببینیم. گویی 
امید شکسته است و اسطوره های کهن الوان بدل به 

فیگورهای سیاه و سردرگم طراحی هایش شده اند. 
در ایــن آثــار اکسپرسیونیســتی او که شــباهتی 
هــم به آثار مجموعه «مرگ» کــت کلویتس نقاش، 
چاپگر و مجسمه ســاز آلمانی دارد، خشم و شقاوتی 
اســت که فیگورهــای درهم تنیده ســیاه، از ترس و 
دودلی هایشــان، از انتخاب ها و مرگ روایت می کنند. 
امــا مرگ، خود راوی قدرتمندی اســت که در هر اثر 
چراغــی در دســت می گیرد و راه را روشــن می کند. 
آثــاری کاملا متفــاوت با آنچه عــادت کرده ایم از او 
ببینیم. گویی در این مجموعه ما مخاطب او نیستیم. 
او دارد آهســته اما به شــکلی که ما هم بشنویم با 
خود شــعری را زمزمه می کنــد: «می دانی/ اینجور 

وقت هاست/ که مرگ، زلَه، در نهایت نفرت»۱.
نکتــه ای کــه همه چیــز را پیچیده تــر می کند، 
فاصله ســه دهــه بین خلق ایــن آثار تــا نمایش 
آنهاســت. نقاشــی هایی که در ســال ۱۳۶۴ خلق 
شــده اند و نقاش تصمیم می گیرد در پاییز ۹۵ آنها 
را بــه نمایــش درآورد. فراموش نکنیــم دهه ۶۰ 
شــروع دوره دوم کاری آثار دبیری است که شدیدا 
از محیــط زندگــی و اطرافــش تأثیر گرفته اســت؛ 
یعنی دهه دوم کاری آثار دبیری، هم زمان می شــود 
بــا دهه ای پــر از تنش، جنگ و مهاجــرت . دهه ای 
که وطــن مفهوم و تعریفی خاص بــرای هنرمند و 
جامعه می یابد. دهه ای کــه هنر در ایران در تلاش 
برای یافتن زبانی برای دیالکتیک با دیگران اســت. 
به ســادگی می توان تصور کرد به چه دلایلی در آن 
سال ها این مجموعه امکان نمایش نیافته  است. اما 
باید دید ذهن هنرمند چه تشــابهی میان فضای آن 
روزها و امروزِ ما احســاس کرده اســت که تصمیم 
می گیرد آثارش را با فاصله ســه دهه از تولدشــان 
دوباره مرور کند و آنها را به نمایش بگذارد؛ تجربه 
چرخشــی تاریخی تا آن را با مخاطب شریک شود. 
طراحی هایی با تکنیک چاپ، در قاب های کوچک از 
خشــم و امیدی بی روزن که اگرچه شبیه ما نیستند، 
اما در مجرای تپنده هر کدام از ما رخنه کرده اند. آثار 
این مجموعه مروری اســت با تأکید بر تکرار رخداد 
تاریخ بر سرنوشــتی ناگزیر که نــه قبولش کرده ایم 
و نــه از آن گذشــته ایم -فاصله ای میــان تردید و 
انتخاب، ماندن و رفتن - تاریخی تکرارشونده و شاید 
محتوم کــه تصویر گر روح داغدار این قرن اســت. 
همراه با نمایش این آثار بیانیه ای از هنرمند بر دیوار 
یا کاتالوگ نمایشــگاه ننشسته اســت، کمبودی که 
به شدت به چشم می آید. در نهایت اهمیت نمایش 
این آثار آن هم پس از گذشــت سه دهه از خلقشان 
در شــباهت آن به آینه ای است که هنرمند برایمان 

خلق می کند. 
۱. احمد شاملو.

تابلوي کلمات

آرزوهای کوچک زنان 
و پنج ثانیه برف

سال هاســت پدیــده ای به نــام «فیلمــی» را  �
می شناســیم. فیلمی شخصی اســت که فروشنده 
فیلم هــای خارجی اســت. آن قدیم هــا تو کیف و 
بعدهــا دی وی دی.  و  بــود  کولــه اش وی اچ اس 
تازگی هــا هــارد و فلش هــم همراهش اســت. 
این بــار فیلمــی ما از انبــوه دی وی دی هــای اکثرا 
هالیوودی اش فیلمی بیرون آورد و گفت: «این یکی 
راســت کار شماســت!». فیلم خیلی نویی نبود، از 
یک فیلم ساز لبنانی: «نادین لبکی»، محصول ۲۰۱۱. 
فیلم ســازی که فیلم «کارمل» او معروف شده بود. 
جایتان خالی عجب فیلمی بود. ســه بار دیدمش! 
«حالا ما کجا برویم» داســتان زنان یک روســتا در 
ناکجاآبادی است. دهکده ای محصور در زمین های 
پر از مین و جداافتاده از کشــور. کشــوری که درگیر 
جنگ فرقه ای بین مســلمانان و مســیحیان است؛ 
مثلا لبنان. اما زنان این دهکده، مسیحی و مسلمان، 
دســت  به  دســت هم می دهند تا مردانشان درگیر 
جــو این جنگ و نفاق نشــوند. در صحنــه آغازین 
فیلم، زنان عزادار و ســیاه پوش به سمت قبرستان 
می روند و بــا همراهی موزیک و حــرکات فرمیک 
برای عزیزانشان عزاداری می کنند. با اینکه قبرهای 
کشته شدگانشان از یکدیگر جدا افتاده است، اما این 
زنان از هم جدا نیستند چون یک آرزو دارند؛ آرزوی 
آنکه در صلح باشــند، در آرامش. برای مردانی که 
رگ گردنشان از غیرت بیرون می زند، این آرزو حقیر 
اســت. آنان باید تفنگ به دســت بگیرند و به جان 

هم بیفتند. 
بار اول که فیلم را دیدم فکر کردم چه می شد در 
این دوره که گهگاه فیلم های خارجی در ســینماها 
به نمایش درمی آید ایــن فیلم را نمایش دهند؟ یا 
اصلا چه می شد در شبکه های صداوسیما این فیلم 
را نمایــش دهند؟ این فیلم مســلما خیلی بهتر از 
فیلم های پر از نفرت و خشــونت و غیرانســانی اي 
است. ده بار چندگانه پر از خرافه و خشونتِ ارباب 
حلقه ها یا دزدان دریــای کاراییب را دیدن، به نفع 
خانواده هاســت یا دیدن فیلم نادین لبکی؟ این شد 
کــه بار دوم این فیلم را بــرای این دیدم تا خودم را 
جای مسئول پخش یا سانسورچی محترم بگذارم و 
ببینم چگونه می شود فیلم زیبا، انسانی، ضد جنگ 
یا به قول جشــنواره ای ها فیلم محترم و شــریف! 

«حالا ما کجا برویم» را کار کرد. 
در فیلم شــیخ و کشــیش با هم دوست اند و 
با زن ها دســت به یکی می کننــد تا مردان غیور را 
آرام کنند، خب این یک هیچ به نفع فیلم، به ضرر 
سانسورچی. زنان با ماهواره مخالف اند چون اولا 
فکر جوانــان را منحرف می کنــد، دوم اینکه خبر 
نفــاق و جنــگ را به گوش مردان می رســاند؛ دو 
هیچ به نفع فیلم. اما لباس زن های مسیحی کمی 
ناجور است؛ اشــکال ندارد، یک دستگاه تلویزیون 
دارد کــه برایشــان آســتین و یقه می گــذارد. اما 
حرکات موزون زنان وقتی با هم جمع می شــوند؟ 
خــب این را قیچی می کنیم... . بچه های شــیطان 
مســلمان مجســمه حضرت مریم را می شکنند. 
زنان مســلمان کمک می کنند مجسمه را درست 
می کنند. جوانان شیطان مسیحی مسجد را کثیف 
می کننــد، زنان مســیحی می آیند تمیــز می کنند. 
خــب اینها که خیر اســت... امــا مردها همچنان 
جنگ دارند. زنــان تصمیم  می گیرنــد چند نفر از 
اهالي روس دعوت کنند به روســتا سر مردها گرم 
شــود و جنگ نکنند. این را چه کار کنیم؟ خب در 
دوبلــه   می گوییم مثلا جهانگردنــد و لباس ها را 
هم که می پوشــانیم... می شــود جان سالم به در 
ببرند. اما فیلم می رســد به جایی که بچه یکی از 
مســیحیان در خارج از روستا به وسیله تندروهای 
مســلمان کشته می شــود. مادر جســد بچه اش 
را پنهان می کنــد مبادا دلیلی شــود بر خونریزی 
در روســتا. اینجاســت که زنان و رهبران مذهبی 
دهکده متحد می شــوند... نه، دیگر چقدر سانسور 
کنیم. مگر می شــود از صحنه ای که زنان مسیحی 
و مســلمان دست به یکی کرده اند تا در شیرینی و 
نانی که می پزند حشــیش و قرص خواب بریزند و 
مردهــا را خواب کنند و اسلحه هایشــان را به دره 
بریزند، نمایش و آوازشان را حذف کرد؟ شاید هم 
بشــود... بار ســوم فیلم را با این همه سانسوری 
که نوشــته بــودم، به صــورت فرضی دیــدم. نه 
نمی شــود! هیچی از فیلم نمی مانــد. این آرزوی 
کوچک من که چنین فیلمی از تلویزیون ما پخش 
شــود نیز ناکام می ماند. چندروزی در این ناکامی 
مانــده بودم که رفتم دیــدن «چند ثانیه برف» کار 
مرتضی میرمنتظمی با بازی رؤیا تیموریان، فرشته 
صدرعرفایی، آزاده صمدی، ســپیده صباغ و سارا 
لاهوت. داســتان آرزوهای کوچک و ناکام پنج زن. 
اخراج نشدنش از دانشگاه، برنگشتن به افغانستان 
جنگ زده، دست محبت و حمایتی بر سر داشتن و 
کار و امنیت و عشق... عباس جمالی نویسنده این 
نمایش نیز از آن مردهایی اســت که رگ گردنش 
بــرای آرزوهــای کوچــک ناکام مانده زنــان ورم 
می کند، نقشــی الهام گرفته از قاتل ژله ای شیراز را 
ایفا می کند تا شــاید آرزوهای کوچک زنان در پنج 
ثانیه برف بــه نمایش درآید. پنج ثانیه برف که به 

چشم برهم زدنی آب می شود. 

یادداشت  خبرنگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2713 چهارشنبه   5 آبان 1395

 لیلى فرهادپور رامین اعتمادى بزرگ

هنر

بازار هنر و گروه معکوس
گرجی: بــا برپایی حراج کریســتیز اتفاقات خوبی رقم 

خورد. 
خــرازی: اتفاقا یکی از نکات مثبت شــاگردی اســتاد 
تناولی برای من این بود که همیشه فکر می کردم باید 
با اثر هنــری ارتباط برقرار کنی و بــه فکر فروختنش 
نباشــی و شــاید برای خــودت نگــه داری. اما آقای 
تناولی می  گفتند از اولین کاری که توانســتی بفروشی، 
می توانی بــه حرفه ای بودنت فکر کنــی، تا وقتی که 
کاری نفروختــه ای در ایــن کار موفــق نخواهی بود. 
خیلی تأکیــد می کردند بر اینکه اگر بــه همان اندازه 
که بــه خلاقیت یــا کار هنری می پردازی به مســائل 
اقتصادی فکر نکنی، پول کافی برای استفاده از متریال 
خوب نخواهی داشــت و از کارت کم می گذاری. قبل 
از آن هیچ وقــت فکر نمی کردم فروختــن کار این قدر 
مهم باشــد. اما بعد از آن اتفاق تلاش می کنم بتوانم 

کارهایم را بفروشم. 
پاد: دیگــران هیــچ گاه نمی گویند اقتصــاد هنر مهم 
است. استاد تناولی می  گفتند باید باور کنید شغل شما 
مجسمه ســازی اســت و باید از این راه زنده بمانید تا 

بتوانید اثر بعدی تان را تولید کنید! 
اتفاقات هنــر امروز برداشته شــدن  � از  یکــی 

مرزبندی بین مجسمه ســازی بــا چیدمان و دیگر 
کارهای مفهومی اســت. تعریف کلاسیک مجسمه 
خیلی عوض شــده. ارزش های هنــر محافظه کار 
مــوزه ای و مصادیــق هنــری ماننــد نقاشــی، 
مجسمه ســازی و... در دوران جدید به بن بســت 
خــورده و در نتیجه آن، شــاهد شــکل گیری هنر 

مفهومی بوده ایم. آیا برداشته شدن این مرزبندی ها 
بر کار شما هم اثر گذاشته است؟ 

پــاد: یکــی از کلاس هــای آقــای تناولــی ســاخت 
مجســمه های دیــواری بود (فضایی بیــن دوبُعدی و 
سه بُعدی) یا مجســمه های پوشــیدنی (فضایی بین 
جواهر ســازی و مجسمه ســازی) یا ماشین های عبث 
(فضایی بین هنر و علم فیزیک)، ایشــان در بسیاری از 
کلاس هایشان ردشــدن از مرز مجسمه  سازی را به ما 

آموختند. 
چقدر به این سمت رفتید؟  �

صفایــی: من شــخصا در کارم، چیدمان زیــاد دارم یا 
کار های دیواری و کارهایی که از سقف آویزان باشد. 

حسینی: من نقاشی خوانده ام و هم زمان با دوره ای که 
بعد از نمایشگاه اولمان داشتیم، یک نمایشگاه انفرادی 
چاپ  دستی داشتم. الان ترجیح می دهم خودم را یک 
مجسمه ســاز صرف ندانم. شاید روزی لازم باشد برای 
ایده ام ویدئو بســازم یا عکاسی کنم. وقتی نگاه دنیا به 
این ســمت اســت که هنر را عنوان بندی نکند، طبیعتا 

افراد دیر یا زود به اینجا می رسند. 
به هم نگاه انتقادی دارید؟  �

سرلک: من شخصا از دوستان نظر می خواهم که کارم 
چطور بهتر مي شود. 

از نظر اجرای کار باید کارگاه داشــته باشــید؟  �
هزینه ها چطور است؟ 

رشــتیان: زیاد. در فضای هنری ایــران چیزی که گم 
شده مؤسسات هنری هستند. مؤسساتی که می توانید 
پروپوزال پروژه را ارائــه دهید و بودجه بگیرید. مدلی 
که ما کار می کنیم در دنیا واقعا مرســوم نیست. ما راه 

ســخت تر را می رویم و هیچ پولی در کار نیست. واقعا 
خیلی فرسایشی است. روی فضای مارکت نصفه نیمه 
هنری، که تابــع بالاپایین رفتن های اقتصادی اســت، 
نمی توانیم حســاب باز کنیم؛ اما تابه حال به راهمان 
ادامه داده و به اینجا رسیده ایم. همچنان آینده مبهم 
اســت و نمی توانید حساب کنید پنج ســال بعد قرار 
اســت چه اتفاقی بیفتد اما با این مدل جلو می رویم. 
بایــد هزینه همه کارهــا را خودمــان بپردازیم. خرج 
قسمت های مختلف کار و اینها  گران هستند. گالری ها 
بیشتر نگاه اقتصادی دارند تا هنری. بیشتر محلی برای 
عرضه و فروش هســتند. در واقع گالری ها با هنرمند 
شــریک اقتصادی می شــوند. خیلی وقت ها گالری ها 
می توانند نقش حمایت کننده داشته باشند گاهی هم 
این نقش را دارند اما در ســطحی محدودتر. در اصل 

گالری با ما در درصد فروش شریک می شود. 
تحت تأثیر بازار هنر هم هستید؟  �

صفایی: من خودم کارهایی درست کرده ام که متریالی 
غیرقابل فروش داشــته و از ۱۰ ســال قبل هم فروش 
نرفته انــد و هنوز به این کار ادامه می دهم. بســته به 
پروژه شــخصی ای که تعریــف کــرده و کار می کنم، 
متریالم را انتخاب می کنم. البته قســمت فروش برای 
ادامه راه خیلی خیلی مهم است و اما بشخصه به این 

قسمت خیلی بها نداده ام. 
رشــتیان: صحبت ها واقع بینانه اســت اما به نظرم، 

هنرمندان باید تا جایی که می توانند، مقاومت کنند. 
خرازی: اما همیشه نمی شود مقاومت کرد. اگر حامی 
داشته باشیم مثلا یک گالری دار یا آرتیست که همیشه 
در بخش فــروش خیال ما را راحت کنــد، می توانیم 

مثل آرتیســت های دیگر دنیا هــر کاری در هر جا که 
خواستیم انجام دهیم. 

پاد: من در آتلیه خودم ۲۵ کار برنز از ســال های قبل 
دارم کــه فروش نرفته. هیچ وقت فکر نکرده ام قیمت 

را کم یا مثلا کارم را براق تر کنم. 
مجموعه داران

بخــش مهمــی از خریــداران آثــار هنــری،  �
مجموعه دارانی هستند که مستقیم با هنرمند وارد 
مذاکره می شوند. روش عرضه کار خیلی تغییر کرده 
و صرفا به واســطه گالری نیســت. این روش ها را 

امتحان می کنید؟ 
گرجی: کار در کارگاه را می توان به چند دســته تقسیم 
کرد. دســته ای از کارها سفارشــی اســت و ســلیقه 
ســفارش دهنده در نظر گرفته می شود. کار سفارشی 
بــرای پول انجام می شــود و شــما تعییــن می کنید 
مثــلا رنــگ کار چطور باشــد. من خــودم در کارهای 
سفارشــی ای که می گیرم سعی می کنم سلیقه خودم 
را بــه طرف مقابــل بقبولانــم؛ ولی اگر قبــول نکند 

مجبورم با سلیقه او جلو بروم. 
پاد: از ســال اولی که نمایشــگاه برگزار کردیم کم کم 
هرکدام مان طرفدارانی پیدا کردیــم. مثلا نمی توانیم 
بگوییــم کلکتورهــا همه ذائقــه واحد دارنــد. الان 
کلکتوری داریم که مثلا کارهای مینا سرلک را دوست 
دارد و منتظر اســت مینا نمایشگاه بعدی اش را برگزار 
کند. یــا کارهای دیگران به همین نحو. گالری دارهایی 
که با آنهــا کار می کنیم از تجربه شــان می گوید کدام 
مجموعه دار، راغب به خرید آثار هر کدام از ماســت. 

هنرمند نباید به خاطر فروش تغییر جهت دهد. 

ادامه از صفحه 11

نمایشگاه تخصصی پخش و فروش استخوان هایمان را محکم کردیم
کتاب در مصلاي تهران

شرق: اولین نمایشــگاه تخصصی پخش و فروش  �
کتــاب، هم زمــان با هفتــه کتــاب از ۲۴ تــا ۲۸ آبان 
مــاه در شبســتان مصلای امــام خمینــی(ره) تهران 
برگزار می شــود. در این رویداد فرهنگــی و اقتصادی 
فقــط کتاب فروشــان (در اشــکال ســنتی و جدید) و 
توزیع کنندگان و پخش کنندگان کتاب و صنایع و خدمات 
وابسته به پخش و فروش کتاب حضور خواهند داشت. 
این نمایشــگاه علاوه بر اینکه محمل مناســبی برای 
تعاملات میان فعالان عرصه پخش و فروش صنعت 
نشــر فراهم می کند، جاذبــه لازم را بــرای دو حلقه 
دیگر نشــر، یعنی تولیدکننده (ناشران) و مصرف کننده 
(اســتادان دانشگاه، دانشــجویان، پژوهشگران، عموم 
مــردم و...) خواهد داشــت. هدف غایی نمایشــگاه، 
تکرار بســتر فروشــگاهی نیســت و همان طور که از 
عنوان آن برمی آیــد، رویکردی تخصصــی را مد نظر 
قرار داده اســت؛ هرچند امکان فــروش را صرفا برای 
کتاب فروشان حاضر در نمایشگاه منع نمی کند و قصد 
دارد فرصت حضور در نمایشگاه را برای کتاب فروشان 
و پخش کنندگان کتاب که تاکنون دسترسی کمتری به 
این امکان داشــته اند، فراهم کند. حسین صفری، دبیر 
اولین نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب است 
که پیش ازاین در دوره های متعددی از نمایشــگاه های 
مختلف فرهنگــی و کتاب، مســئولیت های اجرائی و 
حضور داشته است. اولین نمایشگاه تخصصی پخش 
و فروش کتــاب، با ســرمایه گذاری بخش خصوصی، 
مشــارکت مصلای تهران و حمایــت وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی برگزار می شود.

حوالی مصلا

شبکه آفتاب: «در حال مذاکره با مسئولان پرلاشز هستیم تا قبر نمادینی از شاعر 
تهران را در این گورســتان بگذاریم، شاید که این قبر پابرجا بماند؛ در تهران که 
پتک بر آن زدند». این آخرین گفته های مهدی اخوت است از تصمیم  خانواده 
او برای احیای ســنگ  قبر دوست و همراهش محمدعلی سپانلو؛ سنگ  قبری 
که اواخر مهر خبر شکسته شــدنش از ســوی عواملی ناشــناس، منتشر شد. 
«جالب اینجا است مسئولان بهشــت  زهرا هیچ مسئولیتی در این زمینه قبول 
نمی کنند. آنها گفتند به ما مربوط نیســت. ما هم فعلا یک سنگ  قبر معمولی 
روی مزار ســپانلو گذاشــتیم. این همان ســنگی بود که پیش از سنگ  قبر اثر 
آقای باربد گلشــیری، روی قبر گذاشــته بودیم. بعد هم مسئولان آمدند با این 
ســنگ  قبر جدید عکس سلفی گرفتند و گفتند که هیچ اتفاقی نیفتاده  است». 
اخوت می گوید: «حتی اگر مســئولان پرلاشز هم موافقت نکنند که به احتمال 
۹۹ درصد موافقت می کنند، ســنگ  قبر نمادینی را در خانه سپانلو می گذارم، 
چراکــه تنها آنجا را امن می دانم و دلم نمی خواهد فاجعه ســنگ  قبر احمد 

شــاملو که مدام شکســته می شد، برای مزار این شــاعر هم تکرار شود». او از 
پیگیری برای شناسایی مجرمان این پرونده ناامید شده است: «اینها یک مشت 
آدم بی مصرف بودند که راهشــان بی احترامی به قبور آدم های ارزشــمند این 

مملکت اســت. به هرحال کسی نمی تواند خدشه ای به هویت این شاعر وارد 
کند؛ چون او با کتاب هایش زنده اســت». به نظر می رســد این اقدامی هرچند 
تأثربرانگیز اما واقع بینانه در برابر اتفاقی اســت که در سال هاي گذشته شاهد 
آن بودیم. شکسته شدن سنگ  قبرهای بســیاری از بزرگان، ادبا و به تازگی هم 
ورزشکاران. شکسته شدن قبرهای بیوک جدیکار، همایون بهزادی، غلامحسین 
مظلومــی و رضا احدی ابعاد وســیع تری بــه این اقدامــات خرابکارانه داد. 
برادرزاده محمدعلی ســپانلو در پی تخریب ســنگ  قبر این شــاعر، پژوهشگر 
و مترجم، چندی پیش در یادداشــتی نوشــت: «آقایان در سازمان بهشت زهرا 
می فرماینــد مــا کنترلــی روی قطعات نداریــم، حتی در قطعه نــام آوران با 
برج و باروی اطرافش. پس مردم نازنین تهران بدانید که ممکن است هر لحظه، 
قبر عزیزانتان، اسطوره های ملی و هنری و اخیرا حتی ورزشکاران، ویران شود؛ 
چون ســازمان مســئولیتی ندارد و نمی پذیرد. زمانی اگر به زندگان نه، اما به 

مردگان احترام می گذاشتیم و حرمت ها را نگاه می داشتیم».

شــرق: «آنتالیا» دیگــر قرار نــدارد. بحــران امنیتی 
در ترکیــه بــه ایــن شــهر توریســتی هم رســیده و 
بمب گذاری های پیاپی (یکی از آنها همین دیروز اتفاق 
افتــاد) آنتالیا را مرادف با ناامنی کرده اســت. طبیعتا 
اســتودیوی شبکه ماهواره ای «جم» هم از این شرایط 
در امان نیســت. از ســوی دیگر بازگشــت ۱۲ هنرمند 
ایرانی از شــبکه جم در روزها و هفته های گذشــته، 
گویای شرایط متزلزل این شبکه است. انتقاد بازیگران 
از شــرایط کار در این شــبکه از یک طرف و نارضایتی 
بسیاری از اهالی ســینما از پخش آگهی فیلم هایشان 
از این شــبکه، بخشی از ســناریوی پرسروصدای چند 
ماه گذشــته این شــبکه بوده اســت. دیروز ســازمان 
سینمایی با انتشار متنی اعلام کرد پیرو مذاکره رئیس 
این ســازمان با حجت الاسلام والمســلمین منصوری، 
بازپرس رســیدگی کننده به پرونده، با ابلاغ ویژه رئیس 
قوه  قضائیه، مشکل اکران فیلم های دفاتر تعلیق شده 
شــامل فیلمیران، نورتابان و پویا فیلم مرتفع شــده و 

ادامه فعالیت این دفاتر بلامانع است. 
حل مشکل دفاتر توقیف شده

 بــه زعم بســیاری از اهالی ســینما، پخــش تیزر 
فیلم های سینمایی از شبکه «جم» توانست مخاطبان 
بیشــتری را متوجه اکــران آثار کنــد، هرچند به همان 
اندازه برخی از ســینماگران را با مشــکلات بســیاری 
روبه رو کــرد. «ممنوع الــکاری» عوامل و ســازندگان 
آثاری که تبلیغ آثارشــان از شــبکه جم پخش می شد، 
برخــی از حواشــی چند ماه گذشــته اســت. پس از 
کش وقوس هــای فــراوان ســرانجام بســیاری از این 
مشکلات برطرف شــد. ممنوعیت فعالیت تعدادی از 
دفاتر ســینمایی به دلیل پخش آنونس فیلم های آنها 
از شبکه جم، مشــکلاتی را برای این دفاتر ایجاد کرده 
بود که طبق اطلاعیه ســازمان سینمایی و پیرو مذاکره 
رئیس سازمان ســینمایی با حجت الاسلام والمسلمین 
منصوری، بازپرس رســیدگی کننده بــه پرونده، با ابلاغ 
ویــژه رئیس قــوه  قضائیه، مشــکل اکــران فیلم های 
دفاتر تعلیق شــده شامل فیلمیران، نورتابان و پویافیلم 

مرتفع شــده و ادامه فعالیت این دفاتر بلامانع اســت. 
پیرو این توافق، فیلم های ســینمایی «یتیم خانه ایران»، 
ســاخته ابوالقاســم طالبــی، «متولــد ۶۵»، ســاخته 
مجید توکلی و «نفس»، ســاخته نرگس آبیار به موقع 
اکران خواهد شــد. از تاریخ انتشــار این خبر، تیزرهای 
تبلیغی فیلم های ســینمایی که از شــبکه جم پخش 
شــوند، شــامل برخورد قانونی خواهند شــد. سازمان 
سینمایی ضمن سپاس از مســئولان قوه  قضائیه برای 
برخورد مشــفقانه و رأفت اســلامی، از تهیه کنندگان، 
پخش کنندگان و سرمایه گذاران ســینما می خواهد به 
موازین قانونی ابلاغ شــده احترام گذاشــته و نسبت به 
مســئولیت اجتماعی خود اهتمــام ورزند. محمدرضا 

صابری، مدیر شــرکت نورتابان، درباره رفع تعلیق این 
شرکت به «شرق» می گوید: «پس از پخش آنونس های 
فیلم «دختر» از شــبکه جم و قبل از اینکه قوه  قضائیه 
به این موضوع بپــردازد، نورتابان به دلیل آنچه خارج 
از چارچوب این شــرکت اتفاق افتــاده بود، به صورت 
رســمی با اداره نظارت و ارزشیابی موضوع را در میان 
گذاشت و این شــرکت به هیچ وجه مایل به پخش تیزر 

فیلم نبود».
پایه های متزلزل جم

ناامنی هــای اخیــر آنتالیا، به دفتر شــبکه جم در 
این شــهر ساحلی هم کشیده شده اســت. این روزها 
بســیاری از بازیگرانی که ماه ها قبــل به دلیل حضور 

در این شــبکه به ترکیه ســفر کرده بودند، به کشــور 
بازگشــته اند و از شــرایط نامطلوب کار در این رسانه 
صحبت می کنند. با توجه به اینکه این شبکه با شعار 
حمایت از هنرمندان ایرانی ماه ها به فعالیتش ادامه 
داد، مشــخص نیست با شــرایط به وجودآمده از چه 
ترفندی بــرای ادامه حیاتش اســتفاده خواهد کرد؟ 
پیگیری هــای روزهای گذشــته «شــرق» در ارتباط با 
چگونگی فعالیت ســینماگران در شــبکه جم و طبق 
گفته های منابع آگاه نشــان می دهد که شبکه جم به 
دلیل تحت فشــار قراردادن عوامل خود و جلوگیری 
از اعتراض عوامــل، اقدام به پخــش آگهی جدیدی 
کــرده که در آن از هنرمندان داخل کشــور خواســته 
شــده برای همکاری به صورت پروژه ای رزومه خود 
را ارســال کنند. شبکه جم با ارسال نامه ای به عوامل 
خود بــه آنها گفته بود حقوق ثابت آنها قطع خواهد 
شد. دلیل اصلی این اتفاق، مشکلات مالی شبکه جم 
و عقب افتادگــی حقوق ســه ماهه بازیگران و عوامل 
بــوده، ولی در نامــه، بهانه ایــن  کار، کیفیت و نبودن 
فیلم نامه مناســب عنوان شــده است. شــبکه جم با 
پخــش آگهی جذب نیرو به نوعی بــرای عوامل خود 
خط ونشان کشــیده که در صورت اعتراض، نیروهای 
جدید جایگزین آنها خواهند شد و به خاطر ازبین رفتن 
اعتبار خود در بین هنرمندان داخل کشــور می خواهد 
نشــان دهد که هیــچ اتفاقی نیفتاده و نه تنها کســی 
اخراج نشده، بلکه نیروی جدید هم مورد نیاز است. 

زمانی تب پیوســتن به شــبکه جم در بین بازیگران 
فراگیر شــده بود، برخــی از این بازیگــران کم کاری در 
داخل کشــور و نبود امنیت شــغلی را دلیل پیوستن به 
این شــبکه عنوان می کردند و به قول خودشان عطای 
ماندن در ایران را به لقایش بخشیدند و با شمایلی دیگر 
در سریال های شــبکه جم ظاهر شدند؛ سریال هایی که 
به هیچ وجه کیفیت لازم را نداشــتند و عملا انتظارات را 
برآورده نکردند. حالا عمر «جم» به سر آمده و باید دید 
سینمای ایران چگونه بدون تنفس مصنوعی این شبکه 

به حیات خود ادامه می دهد.

آرامگاه سپانلو به پرلاشز مى رود؟

درگذشت صدابردار «میرزاکوچک خان»
آهنگ ساز و صدابردار پیش کسوت ســینمای ایران که این روزها، 
به علت عارضه شــدید ریوی در بیمارستان بستری بود، از دنیا رفت. 
به گزارش ایســنا، فرامرز رسولی، صدابردار و آهنگ ساز که در عرصه 
میکس، امور فنی صدا، برش نگاتیو، افکت، سینکرون، ضبط موسیقی، 
صداگذاری و... فعال بوده و ۵۰ ســال ســابقه فعالیت هنری داشته 
اســت، در روزهای گذشته بر اثر عارضه شــدید ریوی در بیمارستان 
بستری شــد که صبح امروز، چهارم آبان در بیمارســتان «تیریتا» در 
تهران از دنیا رفت. وی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۷۷ صدابرداری فیلم های 
مختلفی چون «گنج قارون»، «بوی گندم»، «میرزاکوچک خان»، «شام 
آخر»، «ســردار جنگل» و... را برعهده داشــته است.به احتمال زیاد، 

پنجم آبان مراسم در بهشت زهرا(س) برگزار خواهد شد. 

«شطرنج باد» در سینماتک فرهنگ سرای نیاوران
شــرق: یکی از وظایف «سینماتک» ها، یافتن و پخش فیلم هایی است که 
نسخه آنها به دلایلی مفقود شده، از بین رفته یا نسخه فعلی و دردسترس 
آنها از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. پخش فیلم شطرنج باد، نخستین 
اثر بلند محمدرضا اصلانی، در ســینماتک فرهنگ سرای نیاوران در حالی 
اتفاق می افتد که تا یک ســال پیش نسخه مناسبی از این فیلم در دسترس 
علاقه مندان نبود تا اینکه بنا به گفته کارگردان، نگاتیوهای آن به طور اتفاقی 
در یک سمســاری پیدا می شود و در آذر ۹۴ پس از اصلاح صدا و تصحیح 
رنگ و نور روی کپی دیجیتالی، به میزبانی مؤسســه فضا، در نشست دوم 
از مجموعه جلسات «تأملی بر ســینما و اندیشه محمدرضا اصلانی» به 
نمایش درمی آید.  سینماتک فرهنگ ســرای نیاوران به طور کامل بهترین 

نسخه موجود از فیلم را با حضور فیلم ساز پخش خواهد کرد. 

«سیروس نیرو» همچنان در سی سی یو
سیروس نیرو، شــاعر و پژوهشگر پیش کســوت ادبیات، همچنان در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان بســتری است. اســداالله امرایی از 
دوســتان این شاعر به ایســنا گفت: آقای نیرو از روز پنجشنبه (۲۹ مهر) 
به علت عفونت ریه در بخش آی  ســی یو بیمارســتان بستری شد و روز 
گذشــته به بخش سی سی یو منتقل شــد. این مترجم خبر داد: قرار بود 
چند روز قبل آقای نیرو به بلژیک که دخترش در آنجا ســاکن است برود، 
اما به علت این بیماری از رفتن به این سفر بازماند و به بیمارستان منتقل 
شــد. فعلا هم منتظر هستیم ببینیم نظر پزشک درباره وضعیت سلامتی 
او چه خواهد بود. به گزارش ایســنا، سیروس نیرو متولد ۱۳۰۹ است. او 
از شاعران ســال های دور است که محضر نیما را درک کرده. او به تازگی 

کتاب «گنج مراد؛ شرح غزل  های حافظ»» را منتشر کرده است. 

مشکل دفاتر  توقیف شده سینمایی حل شدمشکل دفاتر  توقیف شده سینمایی حل شد
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